
خودشناسي‌معلم
دکتر علي اکبر شعاري نژاد

اشاره
به طور قطع استاد بزرگوار دکتر شعاري نژاد نزد خوانندگان  مجله ي 
شناخته شده است و مراتب فضل و دانش ایشان بر کسي پوشیده نیست. 
در دو سال گذشته، علاوه بر درج مقالاتي از ایشان در شماره هاي 
گوناگون، در شماره هاي 8 دوره هاي یازدهم و دوازدهم نیز مطالبي 
درباره ي زندگي و آثار ایشان منتشر کردیم. دکتر شعاري نژاد قول 
داده است در سال تحصیلي 89 ـ 88 و از همین شماره، هربار با مقاله اي 
کوتاه، خوانندگان مجله را مهمان اندیشه هاي ناب خود کند. مقالات 
ضمن آن که حالت دنباله دار ندارند و هر یک به طور مستقل موضوع 
خاصي را مورد توجه قرار مي دهند، از یک فضاي عمومي تبعیت 
مي کنند و آن مباحث فرهنگي در حوزه ي آموزش وپرورش است. نیز 
یاداوري مي کنیم که ایشان در نگارش واژه ي آموزش وپرورش، به جاي 
»و« از »ـ« )خط تیره( استفاده مي کنند و اعتقادشان بر این است که با 

این علامت، تعامل این دو بخش را بیش تر مي توان نشان داد.

در فرایند حیاتي و همگاني »تربیت« یا »آموزش  ـ پرورش« زمینه ي 
اصلي کار معلم، صرفاً مطالعه و آموختن کتاب هاي روان شناسي و تربیتي 

نیست، بلکه باید مزرعه ي درونش را براي تخم افشاني آماده کند.

تربیت و تدریس شایسته یا مؤثر با شعار ممکن نیست، بلکه شعور 
مي خواهد و این یعني: 

* شناخت علمي انسان و انسانیت و هدف او 
* شناخت و پذیرفتن خویشتن

* باور خویشتن و مردم و اعتماد به آن ها
* درک و فهم همه جانبه ي فرایندهاي تربیت و تدریس

* پذیرش و باور کردن ضرورت آن دو
* برخورداري مربي از ویژگي هاي شخصیتي، علمي، هنري و حرفه اي

* پذیرفتن متربیان به عنوان انسان هایي شایسته و قابل اعتماد
* شناخت همه جانبه ي فرهنگ حاکم بر جامعه و جهان

* برخورداري از مهارت هاي تغییر یافتن و تغییر دادن رفتار
و  راه  و  روز  واقعي  مسائل  تشخیص  مهارت هاي  از  برخورداري   *

روش هاي حل آن ها
* برخورداري از توان و مهارت مساعدسازي زمینه هاي یادگیري فعال 

و مؤثر
* شناخت درست خوب و بد یا خیر و شر در حوزه ي آموزش  ـپرورش 

و معیارهاي فرهنگي آن ها در جهان امروز.
افلاطون در »تمثیل غار« خود، آغاز هرگونه تربیت را برداشتن 
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زنجیرهاي ناداني و بي خردي از دست و پاي آدمي و رها شدن از تقلید 
کورکورانه مي داند. بدیهي است که چنین تربیتي، طبعاً از شخص مربي 
آغاز مي شود؛ یعني شخصاً خردمند و مبتکر بودن و به دنبال روش ها و 
راهبردهاي آموزشي نوین بودن. به عبارت دیگر، تربیت و تدریس مبتني 

بر خردمندي و خردورزي را مي توان در چند ویژگي خلاصه کرد:
1. خود را شناختن. یعني محاسن و معایب یا جنبه هاي مثبت و منفي 
یا قوت ها و ضعف هاي خود را دریافتن و باور کردن. بدون این شناخت، 

اعتماد به نفس که شرط ضروري تربیت شایسته است، امکان ندارد.
چرا  چگونه اند؟  یعني  شناختن.  را  معاصر  جهان  و  جامعه   .2
این گونه اند؟ چگونه باید مي بودند یا مي شدند؟ چرا این گونه نشدند یا 
نشده اند؟ از چه محاسن و معایبي برخوردارند؟ این داوري یا ارزیابي 
براساس چه معیارهایي انجام مي گیرد؟ چرا؟ فرهنگ عام و خاص حاکم 
بر آن ها چگونه اند؟ چرا؟ مسائل و نیازهاي واقعي امروز آن ها کدام اند؟ 
وضع علوم و معارف گوناگون مطرح در برنامه هاي درسي در جامعه ي 

امروز ما و جهان معاصر چگونه است؟ چگونه باید باشد؟ چرا؟
 ـ پرورش( را شناختن. یعني ماهیت  3. فرهنگ تربیت )آموزش   
این فرهنگ را در دنیاي امروز به صورت تحلیلي دریافتن، حسن ها و 
عیب ها یا قوت ها و ضعف هاي آن را با معیارهاي درست و علميِ امروز 
ارزش یابي کردن، و مسائل و نیازهاي واقعي امروز آن را درست تشخیص 

دادن و تحلیل و تبیین کردن.
4. هنجارها و معیارهاي آموزش ـ پرورش شایسته در جهان 
معاصر را به روش تحلیلي، شناختن و دریافتن و پذیرفتن و باور 

کردن.
5. روش ها و راهبردهاي ارتباطي و تعاملي آموزشي مؤثر در 
دنیاي امروز را دقیقاً شناختن و در چگونگي درست و مؤثر به کاربردن 

آن ها در مراحل آموزشي گوناگون نظام آموزشي کشور مهارت داشتن.
6. ماهیت و ضرورت »تقوا« را در دنیاي امروز، خصوصاً در 
حوزه ي آموزش ـ پرورش، شناختن و باور کردن و خود »با تقوا« 
بودن و با »تقوا« عمل کردن یا زیستن؛ یعني خود و دیگران را، آن چنان 
که هستند، نه آن چنان که باید مي شدند یا باشند، پذیرفتن و باور کردن، 
مهرورزي و هم یاري را در مدارس و میان مردم )جامعه و جهان( گسترش 
دادن و تقویت کردن، ضرورت شادمان زیستن همگان را پذیرفتن و باور 
کردن و تشویق و تقویت آن در جامعه و جهان، و خود مظهر این گونه 
زیستن بودن؛ انسانیت را هدف غایي تلقي کردن؛ خداوند متعال را در 
همه ي موارد مذکور، شاهد و ناظر دانستن و باور کردن؛ ایمان صادق 

داشتن، به رضایت خداوند اولویت قائل بودن )تقوا(.
7. انتظارهاي خود از دیگران و انتظارهاي دیگران از خود را به 

روش تحلیلي و تبییني شناختن و اولویت دقیق آن ها را دریافتن.
8  . ماهیت پژوهش در حوزه ي آموزش ـ  پرورش را شناختن و 
پذیرفتن و باور کردن و شخصاً در حد امکان به آن پرداختن. و عشق و 

جرئت پژوهش را در دانش آموزان و دانشجویان رشد و گسترش دادن.
9. ماهیت اخلاق و ضرورت امروزي آن در حوزه ي آموزش  ـ 
پرورش را شناختن؛ معیارهاي اخلاقي امروز جامعه و جهان را درست 

دریافتن، و تحلیل و تبیین آن ها. و توجه داشتن به این نکته ي مهم که دین 
و اخلاق مطلوب، تفکیک ناپذیرند؛ و تقواي آموزشي داشتن، یعني رعایت 
دقیق معیارهاي آن ها در ارتباط و تعامل آموزشي. معلمي را »با تقوا« خوانند 
که عادل باشد و از دروغ گویي، تملق، سلطه جویي و سلطه پذیري، ناامید 
کردن دیگران و نفاق پرهیز کند و شاد باشد و شادي برانگیز، خصوصاً در 
محیط آموزشي، که شادي، عامل بسیار مؤثر در یادگیري مؤثر است. 
هم چنین، اخلاق و تربیت فرایندهایي تفکیک ناپذیرند، و همه ي معلمان 

ناگزیرند ماهیت و چگونگي این یگانگي را دریابند و باور کنند.
10. تعهدات انساني ـ اجتماعي خود را دقیقاً شناختن و آن ها را 
براي خود تعریف کردن و رعایت کردن. شخصیت حرفه اي و اخلاقي 
معلم را نمي توان از تعهدات انساني، حرفه اي و اجتماعي او تفکیک کرد.

با توجه دقیق و بي تعصب به این نکات، مي توان به چگونگي تدوین 
برنامه هاي درسي مراکز تربیت معلم پي برد که:

* چه قدر حساس است؟
* چه قدر پرمسئولیت است؟

* چه قدر مستلزم اطلاعات و تجربه است؟
* چه قدر در حال و آینده یا سرنوشت یک جامعه حتي جهان مؤثر است؟

* چه کساني باید این مهم را برعهده بگیرند؟
* چه شرایطي باید در مراکز تربیت معلم فراهم شوند؟

* روش ها و راهبردهاي آموزش چگونه باید باشند؟
* از چه نوع فناوري آموزشي و چگونه باید استفاده شود؟

 * وضع آمادگي دانشجویان این مراکز براي پرداختن به امر تربیت یا 
آموزش ـ پرورش در جهان امروز و فردا چگونه باید ارزش یابي شود؟

* استادان آن ها باید از چه اطلاعات و تجربه هایي برخوردار باشند؟
* شخصیت و فرهنگ ایشان چگونه باید باشند؟

* مدیر و مدیریت آن چگونه باید باشد؟
* چه فلسفه ي تربیتي باید بر ساختار آن ها حاکم باشد و چرا؟

در هر صورت، فراموش نکنیم که به گفته ي افلاطون »تربیت اخلاقي از 
راه اندرز، تذکر و تلقین تحقق نمي یابد. تربیت فکري نیز فقط با کار و 

فعالیت فکري، مواجهه با مسائل و ارائه ي راه حل میسر شود.«1
معلمي، حرفه اي است بسیار پیچیده، دشوار و چندین بعُدي؛ خصوصاً 
در جامعه و جهان امروز و فردا. پس این حرفه و متصدیان آن را بپایید. 
شاید معلمي تنها حرفه اي است کاملاً الهي / انساني و پرمسئولیت. بنابراین، 
فرایند »تقوا« بیش از سایر حرفه ها مطرح است و باید باشد و نخستین گام 

»تقوا« پیشگي مطمئن، خودشناسي و خودپذیري است.
این هم توصیه ي کنفوسیوس اندیشه مند چیني:

اگر نیت یکساله داري، برنج بکار
اگر نیت ده ساله داري، درخت بکار

اگر نیت صدساله داري، انسان تربیت کن.
بدیهي است که تربیت خویشتن براساس »خودشناسي«، مقدم بر 

تربیت دیگران است.
زیرنویس

1. در این مورد، مطالعه ي مقاله ي بسیار مفید خانم دکتر روژین اعواني در 
مجله ي »جُستار«، شماره ي اول، پاییز 1387 توصیه مي شود.

دوره  ی13
شماره ی2

آبان88 35


